
 واپسین پرواز*
یادی از شهید موسی نامجو، از فرماندهان جنگ تحمیلی که در هفتم مهر ۱۳۶۰ همراه با شهید جهان آرا و تنی چند از هم رزمانش به فیض شهادت رسید

موسـی نامجـو، سـال۱۳۱۷ در بنـدر انزلـی بـه دنیـا 

آمد، او عاشـق رشـته پزشـکی بود. از پنج سـالگی 

وارد دبسـتان شـده و تـا دوران دبیرسـتان نیـز در 

زمـره شـاگردان ممتـاز مدرسـه 

شـکی  ی پز یـا ؤ . ر بـود

امـا بـا بـروز حادثـه ای 

بـرای پـدرش، در محاق 

کار و دغدغـه معـاش 

خانـواده محـو شـد. از 

، شـهر  نزلـی ا ر  بنـد

زادگاهش به تهران آمد 

و در جسـت وجوی 

کار، سر از باغـات میـوه و خریـد و فـروش 

آن درآورد. ادامه تحصــــــیل در رشـــتــــه 

علــــوم تجربـی جـای خـود را بـه مدرسـه 

نظامـی داد و بـا ایـن حـال در این رشـته نیز 

شـاگرد ممتـاز شـد و بـه دانشـکده افـسری 

راه یافت. زبان انگلیســی و فرانــســه را در 

کنــار درس و مدرسه تکمیل و فراغت خود 

را با اسب سـواری پر کرد تا روح و جسـمش 

را بـرای تحقـق رؤیاهـای بزرگ تـری آمـاده 

کند. سـال ۱۳۴۰ از دانشـکده افسری فارغ 

التحصیل شد و تحصیلاتش را که با درجه ستوان 

دومی پایان داد، به عنوان استاد نقشه خوانی 

در هیــئــــت علمـی دانشکده افسری 

مشـغول به کار شـد.

(ره) و ترتیـب  مـام آشـنایی بـا ا

ملاقات هــــــا و مـراودات بـا 

تحـول  نقطــــــه   ، ن یشـا ا

و و  ر ا فــــــکا جــــــدی ا

هـای  لیت  مسـیر فعا

اش شــــــد تــــــا آنـــجــــا  سیاســـــــی 

کـــه ایـن انقـلاب درونـی را بـه اطرافیـان 

خـود انتقـال مـی داد و روابـط خـود را بـه 

ارادتمنـدان انقـلاب اسـلامی محـدود 

می کـرد. او کـه بـا نخسـتین جنبش هـای 

انقلاب اسـلامی، به عنوان مسـئول شـاخه 

نظامـی گـروه مخفـی مبـارزات زیرزمینـی 

فعالیـت می کـرد، از هـمان ایـام بـا یوسـف 

کلاهـدوز هم قـدم شـد و پـس از پیـروزی 

انقـلاب اسـلامی نیـز بـا سـمت هیئـت 

علمـی و فرماندهـی دانشـکده افـسری در وزارت 

دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح مشـغول بـه 

کار شـد و با شـهادت دکتر چمران در سـال۱۳۶۰،

نمایندگـی فرمانـده کل قـوا در شـورای عالـی 

دفـاع را برعهـده گرفـت و مدتـی بعـد در جایـگاه 

وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح بـه 

خدمـت پرداخـت. جنـگ کـه آغـاز شـد، فرمانـده 

دانشـکده افـسری بـود.  تعطیلـی کلاس هـا و اعزام 

دانشجویان به جبهه های نبرد، نخستین تصمیم 

حیاتـی او در سـاعات ابتدایـی جنـگ بـود. نبـوغ 

نظامی شهید نامجو با بسیج تمامی قوا و امکانات 

در کنـار اتحـاد ارتـش و مـردم، آشـکار و نـام او در 

ادامـه به عنـوان یکـی از اثرگذارتریـن فرماندهـان 

جنگ ماندگار شد. او که در دوران جنگ به مدت 

سـه مـاه بـا رهـبر معظـم انقلاب همـراه بود، در کلام 

ایشـان نـزد خانـواده اش چنین توصیف می شـود:

« شـهید نامجـو یکـی از نظامی هایـی بـود کـه من به 

ایشـان تکیـه کـردم». ایـن مهره ارزشـمند نظامی و 

انقلابی که از مؤثرترین فرماندهان جنگ در حفظ 

خرمشـهر بود، هنگامی که در ۷مهر۱۳۶۰ همراه با 

رفیـق دیرینـه اش شـهید یوسـف کلاهـدوز و دیگر 

هم رزمـان جاودانـه اش، شـهید فلاحـی، شـهید 

فکـوری و شـهید جهـان آرا در حـال بازگشـت بـه 
تهـران بـرای ارائه فتوحـات عملیات ثامن الائمه(ع)

ی  پیـما هوا ط  ثـه سـقو د ثـر حا ا بـر   ، نـد د بو

به جمـع دیگـر یـاران سفرکرده شـان سـی۱۳۰ 

 پیوستند.

(* عنوان مسـتندی با محوریت زندگی شـهید نامجو)
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چشم انداز روشنی ندارد سرای تاریخی احمدیان یزدی

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

وا لهَُـمْ مَا اسْـتطَعَْتمُْ مِـنْ قـُوَّة وَ مِـنْ رِبـاطِ «وَ أعَِـدُّ

 اللـهِ وَ عَدُوَّکُـمْ» الخَْیـْلِ ترُهِْبـُونَ بِـهِ عَدُوَّ

به روح مطهر امام راحل و عظیم الشـأن، شـهدای 

قـدر میهـن اسـلامی، شـهدای دفـاع  گران 

مقـدس، مدافـع حـرم و مدافـع امنیـت سـلام 

و درود می فرسـتیم و یـاد و خاطـره همـه شـهیدان 

را به ویـژه شـهید سرافـراز، سردار دل هـا سـپهبد 

پاسـدار حاج قاسـم سـلیمانی، گرامی می داریم.

حماسـه دفـاع مقـدس، صحنـه ای مانـدگار 

از عشـق و ایثـار بـود تا انسـان های ویـژه و خـاص 

بطـن آن سـاخته شـوند. ایـن جلـوه گاه  در 

کـه سراسر زیبایـی و مملـو از فـداکاری بـود،

موجـب شـد تا شـخصیت های بزرگـی در آن 

متولـد شـوند و در اذهـان نسـل های مختلـف 

باقـی بماننـد.

شـهیدان والامقامی نظیر کاوه، برونسـی، همت،

چراغچـی، حمیـد و مهـدی باکـری، خـرازی،

جهـان آرا، بابایـی، چمـران، دوران، سـپهبد صیاد 

شـیرازی و سردار دل هـا سید الشـهدای جبهـه 

مقاومـت سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی،

فقـط بخشـی از شـخصیت های مانـدگار میهـن 

اسـلامی هسـتند که در میعـادگاه دفـاع مقـدس 

پـرورش یافتنـد.

باید گفت شـهیدان گران قدر ما در حماسـه دفاع 

مقـدس بـرای عمـل به وظایـف الهـی و رسـیدن 

به اهداف آسـمانی قدم در این میدان گذاشـتند 

نثـار انقـلاب اسـلامی کردنـد  و خـون خـود را 

تا روز بـه روز ایـن نظام، قوی تر و مسـتحکم تر به راه 

خـود ادامـه دهد.

آن چیـزی که بایـد مورد توجـه همـه به ویژه مدیران 

و کارگـزاران قـرار گیـرد، آن اسـت که امروز نیازمند 

روحیـه جهـادی همانند رزمندگان دوران هشـت 

سال دفاع مقدس در همه امور هستیم؛ بنابراین 

آن چیزی که می تواند ما را به قله پیروزی برسـاند،

پیـروی از مکتـب ایثـار و شـهادت و تقویـت روحیه 

جهادی در فعالیت هایمان اسـت.

بـار دیگـر بـه روان پـاک شـهدای میهـن اسـلامی 

درود می فرسـتیم و به مقـام والای آنـان ادای 

احترام می کنیـم.

با نـگاه و بازخوانـی  ، ایـن نوشـتار را  در پایـان 

نامـه سردار سرافراز شـهید  بخشـی از وصیت 

پایـان می رسـانیم. نورعلـی شوشـتری به 

دیروز از هرچه داشـتیم، گذشـتیم؛ امروز از هرچه 

بـود، گذشـتیم. آنجـا پشـت خاک ریـز بودیـم 

… دیـروز دنبـال گمنامـی  و اینجـا در پنـاه میـز 

بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشـود… آنجا 

(جبهـه) بـوی ایـمان مـی داد و اینجـا ایمانمـان 

بـو می دهـد… آنجـا درب اتاقـمان می نوشـتیم 

یاحسـین(ع) فرماندهـی از آن توسـت. اکنـون 

نویسـیم بـدون هماهنگـی وارد نشـوید. می 

الهـی: نصیرمـان بـاش، تا بصیر گردیـم. بصیرمان 

کـن تا از مسـیر برنگردیـم و آزادمـان کـن تا اسـیر 

نگردیـم...

یادداشت

یعقوبعلی نظری
استاندار خراسان رضوی

ضرورت اتکا به «روحیه 
و ایثار»  جهادی

در بدنه مدیران و کارگزاران

دفاع مقدس
پیروزی ملت 
قهرمان ایران

یادداشت

سرتیپمحمدکاظم تارخ
فرماندهسابققرارگاهمنطقه ای شمال شرق

سیدحسین دوستدار

از زمان آغاز تهاجم حزب بعث عراق 

به ایران در ۳۱شهریور ۱۳۵۹، در خبر

کمتر از دو ماه بخش هایی از استان 

خوزستان به اشغال قوای متجاوز 

درآمــد و صــدام، سرمست از تصرف خرمشهر و 

پیشروی سریع در خاک ایران، عزم اشغال شهر 

آبادان کرد. محاصره آبادان حدود یازده ماه طول 

ــادی برای  کشید و نیروهای ایرانی تلاش زی

درهم شکستن محاصره انجام دادند؛ اما وقتی گره 

سازان  یخ  به کار افتاد، بار دیگر نوبت به تار 

پیروز ثامن الائمه(ع) خراسان  ۷۷ همیشه  لشکر

رسید تا نه فقط برای نجات هم وطنان آبادانی به 

میدان بیایند، بلکه با عملیات تاریخی خود، مسیر 

جنگ را هم به طور کلی تغییر دهند. پنجم مهرماه،
سالروز اجرای عملیات پیروزمندانه ثامن الائمه(ع)

است؛ همان عملیاتی که منجر به شکست حصر 

آبادان شد و ۴۲ سال پس از این روز بزرگ، صبح 

ــروز آیین تقدیر از فرماندهان، رزمندگان  دی

پیشکسوت و خانواده شهدا برگزار شد.

(ع)آغاز پیروزیها با عملیات ثامنالائمه

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق نزاجا در 

ابتدای این مراسم تأکید کرد که در تاریخ دفاع 

مقدس، فرازهای مهم، گردنه های سخت و گره های 

بزرگی وجود دارد؛ اما رزمندگان به برکت ایمان 

و اراده انقلابی خود هرگز اجازه ندادند مشکلات 

سد راهشان باشد. عملیات ثامن الائمه(ع) یکی 

از همان نقاط عطف تاریخ دفاع مقدس است؛

جایی که حزب بعث با محاصره آبادان در تلاش 

برای تصرف این شهر و تحمیل یک برتری میدانی 

فراگیر بر مدافعان ایرانی بود، اما بنیان گذار کبیر 

انقلاب دستور داد که محاصره آبادان باید شکسته 

شود و اینجا بود که لشکر ۷۷ پیروز ثامن الائمه(ع) با 

فرماندهان و رزمندگان جان برکف و انقلابی خود 

به میدان آمد و کاری کرد که فقط ۹ ماه پس از این 

عملیات، هیچ اثری از متجاوزان بعثی در خاک 

ایران اسلامی باقی نماند. به گفته امیر سرتیپ رضا 

آذریان، عملیات ثامن الائمه(ع) سرآغاز و منشأ بروز 

تحولات فراوانی در تاریخ این کشور شد. اینکه در 

کمتر از ۴۸ ساعت، بیش از ۱۵۰ کیلومتر از اراضی 

اشغالشده آزاد شود و با تحمیل خسارات فراوان،

دشمن متجاوز عقب نشینی کند، این توفیقات 

توانست روحیه و خودباوری ویژه ای به رزمندگان 

اسلام بدهد و به جرئت می توان گفت که بخش 

مهمی از توفیقات امروز این لشکر در حوزه زرهی،

موشکی، پهپادی و پدافندی مرهون همان روحیه 

و خودباوری است.

او ادامه داد: مجاهدت تکاوران تیپ مخصوص 

نیروی زمینی و فرماندهان ارتش در دوران فتنه 

داعش در سوریه در دورانی رقم خورد که شاید 

امثال کهتریها و تارخها بازنشسته بودند،

اما آن نیروی مجاهد جوانی که به دل دشمن 

تکفیری می زد و کابوس آن ها بود، به پشتوانه این 

تاریخ سراسر افتخار و پیروزی عملیات می کرد و 

اینجاست که باید بر ضرورت استمرار این حرکت 

متعالی تأکید کرد.

نقطه عطف تاریخ جنگ

همایش گرامیداشت نامآوران تاریخساز عملیات 

شکست حصر آبادان، مهمان دیگری هم داشت.

مشاور نظامی فرمانده کل قوا و رئیس هیئت 

معارف جنگ هم در این مراسم به ذکر برخی 

ویژگی های خاص عملیات ثامن الائمه(ع) پرداخت 

و بیان کرد: به طور کلی در علم جنگ، هشت ویژگی 

برای عملیات های نظامی مطرح است که عملیات 

شکست حصر آبادان به عنوان یک نمونه خاص،

از معدود عملیات های نظامی قرن است که هر 

هشت ویژگی همچون تمرکز قوا، تأمین نیروها،

غافل گیری، استفاده از عامل زمان و موارد دیگر 

را در خود جای داده است.

به گفته امیر سرتیپ ناصر آراسته، سرعت پیشروی 

و پیروزی هم در این عملیات به اندازه ای بالا بود که 

دشمن حتی فرصت پاتک رسمی و سازمان یافته 

پیدا نکرد.

او ادامه داد: عملیات ثامن الائمه(ع) تنها عملیات 

ترین فرمانده  دفــاع مقدس است که از عالی 

درگیر تا یک سرباز صفر، همه در خط مقدم 

حضور پیدا کردند و در جنگ نظامی فیزیکی 

مشارکت داشتند. پس از این عملیات بود که 

جسارت تاخت بر دشمن، بازپس گیری مناطق،

بــه اســارت درآوردن نیروها و به غنیمت گرفتن 

تجهیزات آن ها در بین رزمندگان بیشتر شد و 

فرماندهان به این باور رسیدند که به موازات انتشار 

خبر ارسال محموله های عظیم سلاح، مهمات،

تجهیزات و پول به دولــت وقت عــراق، امکان 

تسلط بر بعثی ها و شکست دادنشان همچنان 

وجود دارد.

سرتیپ آراسته در ادامه به برخی خاطرات خاص 

خود از عملیات ثامن الائمه(ع) نیز اشاره کرد و گفت:

عبودیت به عنوان نماد جنبه معنوی و اطاعت 

به عنوان نماد جنبه علمی، دو عنصر مهم همه 

عملیات های نظامی ایران در دوران دفاع مقدس 

بود. از این نظر هم اگر عملیات ثامن الائمه(ع) را 

بررسی کنید، درک می کنید که این عملیات یکی 

از آموزنده ترین و فنی ترین عملیات های دفاع 

مقدس و جایی است که به بعثی ها ثابت شد 

جایی در این کشور ندارند و اگر هم در سنگرهای 

اسرائیلی یا تانک های آمریکایی مستقر باشند،

باید هر لحظه ضربه سخت رزمندگان اسلام را 

انتظار بکشند.

در پایان این مراسم از کتاب خاطرات ستوان 

علی حامددوست با عنوان «پشتیبانی جنگ در 

لشکر۷۷»، نوشته رامین رامیننژاد، رونمایی شد.

از این نویسنده تاکنون ۹ جلد کتاب در موضوع 

تاریخچه مجاهدت های ارتش در دفاع مقدس 

به چاپ رسیده اســت. تجلیل از امیر سرتیپ 

منوچهر کهتری، فرمانده عملیات شکست حصر 

ــادان و شــماری از خانواده های رزمندگان  آب

شهید این عملیات، از دیگر محورهای این برنامه 

بود.

روایت تاریخسازی لشکر همیشه پیروز خراسان
به مناسبت فرارسیدن پنجم مهرماه، سالروز شکست حصر آبادان از رزمندگان خراسانی این عملیات قدردانی شد

ضرورت اتکا به «روحیه 
جهادی

در بدنه مدیران و کارگزاران

یادداشت

 با پــیــروزی انقلاب اسلامی 

در ســـــــــــــال۵۷ و در پـــــی یادداشت

طغیان کردن حس نژادپرستی 

ــن و هیئت  ــی ــس ــدام ح در ص

حاکمه دولت بعث عراق و کوبیدن بر طبل 

پان عربیسم و اعلام رهبری جهان عرب توسط 

صدام و اینکه او سعد ابی وقاص قرن بیستم 

بوده و می خواهد سردار قاسیه دیگری باشد،

گیری  دست  به    ز آغا   ز هایی ا جویی  بهانه    با

قدرت و برکناری احمدحسن البکر، زمینه های 

ایجاد روابط خصمانه تمام عیار بین دو کشور 

را فراهم ساخت.

ارتش عراق از فــروردیــن ۱۳۵۸ بــا تجاوزات 

مرزی کار خود را آغاز کرد و بیش از هشتصد 

مورد به مناطق مرزی ایران تجاوز کرد تا اینکه 

تهاجم   ۱۳۵۹   ه شهریورما  ۳۱   نجام در سرا

ــا علیه  از زمــیــن، هوا و دری سراسری خود را 

ــرد. او کــه از حــمایــت هــای  ــاز ک کشور ما آغ

تبلیغی شــوروی سابق    سیاسی، نظامی و

ــرخــوردار شــده بود، و چـــراغ سبز آمریکا ب

جنگی را آغاز کرد که به زعم او و دیگر دشمنان 

ــه ای خاتمه  ــران اســلامــی، دو ســه هــفــت ایـ

می یافت.

قــرن بیستم پس  در  ــد کــه  ــاز ش جنگی آغ

ــریــن جنگ  ــگ ویــتــنــام، طــولانــی ت ــن از ج

برافروخت  شد. صدام حسین آتش جنگی را 

که هزینه های آن دو برابر هزینه جنگ جهانی 

دوم شد.

بـر  تسـلط    و ا ف  ا هـد ا   حسـین که   م ا صد

ارونـد رود و لغـو قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر و تصرف 

سـه روزه خوزسـتان و رسـیدن یک هفتـه ای 

ارتـش بعـث عـراق به تهـران بـود و حامیانـش 

هـم بـر ایـن بـاور بودنـد در مقابـل ملتی بزرگ،

ملتـی کهـن، ملتـی با تمـدن، ملتـی بافرهنـگ 

بـا بهره گیـری  و ملتـی متدیـن و مسـلمان و 

از رهـبری فرزانـه چـون امام راحـل(ره) نـاکام 

ماند.

در ماه های اول جنگ، نیروهای مسلح ایران 

گانه ارتش  ویــژه نیروهای سه  اسلامی بــه 

هایی، انجام عملیات    جمهوری اسلامی با

ارتش بعث عراق را ناکام گذاشت و جهانیان 

را در حیرت فرو برد.

از روز دوم تهاجم، دلیرمردان ارتشی در نیروی 

هوایی، نیروی دریایی، پدافند هوایی و نیروی 

ر کارستانی  ، کا زمینی باوجود ناآمادگی

کردند.

تیزپروازان نیروی هوایی با انجام عملیات هایی 

«کمان ۹۹» که در آن ۱۴۰ فروند  چون «انتقام» و 

هواپیمای جنگی هم زمان در آسمان عراق 

ظاهر و اهدافی را مورد اصابت قرار دادند،

صدام را دچار حیرت کرد.

ــروی دریایی  ــی ن ۷ آذر۵۹  نیروی دریایی در 

ارتش عراق را به طور کل منهدم کرد و نیروی 

زمینی باوجود کمبود نیروی انسانی پیشروی 

دشمن را در زمین با کمک نیروهای ژاندارمری 

و مردمی سد کرد. به طوری که دشمن بعثی 

ــت دادن  از دس ــا  پایان سال اول جنگ ب تا 

مــواضــع اشغالی در لاک دفاعی  برخی از 

آغاز سال دوم جنگ و در مــدت  فرو رفت. با 

۹ ماه، نیروهای مسلح ایران اسلامی با چهار 

عملیات بزرگ، ضربات سنگینی را بر ارتش 

بعث وارد و بخش وسیعی از اراضی اشغالی 

را آزاد کردند.

«عــمــلــیــات  ــات ثـــامـــن الائمـــه»، ــی ــل ــم «ع

« المبین «عملیات فتح  ، « لــقــدس ا طــریــق 

«عملیات بیت المقدس» دنیا را شگفت زده  و 

مربع اشغالی  ۱۵هــــزار کیلومتر  از  کــرد و 

فتح خرمشهر فقط  ز  خــاک وطــن پس ا از 

۲هزارو۵۰۰کیلومتر در دست متجاوز ماند.

۱۳۶۷ جمهوری  تــا تیرماه   ۱۳۶۱ تــیــرمــاه  از 

اسلامی چون صداقت و درستی را در مجامع 

ناچار مجبور  ای ندید، به  منطقه  جهانی و 

ــا راهـــبرد تضعیف  ب ــه جنگ شــد و  ــه ادام ب

خــاک دشمن کشانید  بــه    متجاوز جنگ را

ئل  ــه نا دلان ــا ع   نه و ا فتمند صلح شرا   به   تا

شود.

ملت قهرمان ما در طول این سال ها در تبعیت 

پــی حفظ  (ره) و در  امام راحل  از رهنمودهای 

ایران عزیز ذره ای کوتاهی نکرد و با جان و مال 

خویش از حریم این سرزمین الهی دفاع کرد.

حــضــور ملتی    ز ا یی  ها   صحنه   نیا کمتر د

ناخواسته دیــده است.   بر و برا در جنگ نا

دفاع هشت ساله ملت قهرمان ایران تابلوی 

ــود گذشت، فداکاری، وج زیبایی است از 

ایثار، ازخودگذشتگی و شهادت طلبی آحاد 

مردم نجیب ما که ایستادگی و مقاومت را معنا 

بخشیدند.

ایستادگی و پایداری ملت قهرمان و نیروهای 

یــران سبب شد  مسلح جمهوری اسلامی ا

که هر دو ابرقدرت شرق و غرب و همپیمانان 

آن ها نتوانند به خواسته خویش دست یابند 

و در مقابل عظمت ایرانیان سر تعظیم فرود 

آورند.

ز شـد  پیـرو جنگـی    ر د سـلامی  ا ن  یـرا ا

که ۵۳ کشـور به طـور فیزیکـی با حمایت هـای 

م  عـزا ا   تـی و طلاعا ا   تی و ، تسـلیحا لـی ما

؛ را حمایـت کردنـد   و نی ا نسـا نیروهـای ا

نی  عـلام پشـیما ا   ن جنـگ با یـا پا   ر مـا د ا

ن  بـود   معتبر   ف به عـترا ا   هـی و رخوا عذ   و

قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر از سـوی صدام حسـین 

و اعـلام متجاوز بـودن عـراق از سـوی شـورای 

د  ، شکسـت خـو ن ملـل زما سـا   و منیـت  ا

را در مقابـل ملـت قهرمـان ایـران دیـد. به ملت 

بـزرگ ایـران درود می فرسـتیم، به شـهدا،

فرسـتیم. آزادگان، درود می    نبـازان و جا

یثارگـران دفـاع مقـدس  ا   رزمنـدگان و به 

درود می فرسـتیم و بـرای امـام شـهیدان علـو 

آرزومندیـم.   درجـات را
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میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای
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ســــــال پانزدهـم

۵شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۶
۱۴۴۵ ربیعالاول ۱۲
شـــــماره ۴۰۴۴

۵شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۶
۱۴۴۵ ربیعالاول ۱۲
شـــــماره ۴۰۴۴

 باغ های معلق جاغرق

مثل  ها    ن مکا بعضی 

یک خانه یا باغ هستند 

که آدم بارها در طول 

ها    ز آن ش ا ا   زندگی

یاد می کند. مثلا فلان 

خانه در کوچه سوم که 

دری آبی رنگ و تاکی 

شت  ا د ه  رد خو   ل سا

د  بو بی  نه خو چه خا

طره آن  و همیشه خا

با آدم همراه است که کاش امروز هم 

آن خانه بود و اگر بود چه حسی آنجا 

داشتیم. بعضی از آدم ها هم آن قدر 

مهم و بزرگ و شریف هستند که غیاب 

و فقدانشان آن قدر بزرگ است که آدم 

هر از چندگاهی در موقعیت های مختلف 

با خودش می گوید اگر او بود امروز در 

چه حالی بود؟ یا در فلان موقعیت چه 

واکنشی نشان می داد.

از این آدم ها من یک نفر را در خاطرم 

دارم، آدمی که روزهای آخرش را در سرِ 

پنج ساله ام ثبت کرده ام و سال هاست 

که او را به خاطر می آورم در تابستانی که 

درد می کشید و ما چقدر کوچک بودیم 

و او چقدر بزرگ بود که آرام در میان 

کتاب هایش زیرِ سایه درخت گردویِ 

باغی در جاغرق نشسته بود.

ما دورتر از او بازی می کردیم، ما یعنی 

چند بچه ای که خانوادههایمان با هم 

رفت وآمد داشتند و تصمیم گرفته بودند 

آن تابستان سالِ ۷۲ ما را دور هم جمع 

کنند تا در رودخانه جاغرق شنا کنیم،

از درخت های باغ بالا برویم، شب ها از 

ایم  و پری که گفته  ترس قصه های جن 

های  قدر ستاره  خوابمان نبرد و آن 

روشن را در شب جاغرق بشمریم تا 

بالاخره بیهوش شویم. همه پدران ما 

در آن چند روز صبح ها سرکار می رفتند 

اما عمو احمد هر صبح در گرگ ومیش 

صبح خودش را می رساند زیر آن درخت 

گردو و کتاب ها و داروهایش را دورش 

می چید و گم می شد در جهان دیگری 

و اگر درد نمی کشید شاید زمان را از 

دست می داد.

حالا که فکر می کنم آن باغ و آن سفر 

چند روزه جاغرق برای دورهمی ما بچه ها 

نبود، پدرانمان انگار تصمیم گرفته بودند 

عمو احمد را از کار و شلوغی دور کنند 

تا او با کتاب ها و دردهایش خلوت کند.

حالا که فکر می کنم نمی دانم کدام یک 

از آدم های آن سفر برای لحظه ای هم 

که شده آیا به این فکر کرده که شاید 

این تابستان، تابستان آخر عمو احمد 

باشد. مردی که جنگ به جانش زخم 

زده بود و حالا پنج سال بعد از قطعنامه 

آن دردها و آن شیمیایی ها راه خودش 

را در جان او پیدا کرده بود و داشت 

داد، خودش را آن شکلی نشان می 

جنگ با اولین گلوله شروع می شود اما 

با آخرین گلوله تمام نمی شود و مرگ در 

هیئت شیمیایی، موج، سرطان و سرب 

ادامه پیدا می کند و حتی اگر در باغ های 

جاغرق باشی و حتی اگر عمو احمد 

هم باشی جنگ زخم زدگانش را پیدا 

خواهد کرد.من حالا سی سال است که 

تصویر درد کشیدن، تصویر چهره درهم 

کشیدن عمو احمد از درد را در سرم حمل 

می کنم، من حالا سی سال است آن روز 

بیمارستان امام رضا(ع) را در خاطر دارم 

که به ملاقات رفتیم و آن هیکل تنومند 

فشرده شده بود و آنجا یک گز خوردم اما 

آن گز حتی برای کودکی ام شیرین نبود 

و سال ها بعد برای آن ملاقات تلخ، برای 

آن آب شدن ذره ذره عمو احمد نوشتم:

« من و کودکی ام

 برای مرگ کوچک بودیم

 اما این چشم های کنجکاو تو را دیده اند

 تو را

 در باغ های معلق جاغرق

 که تولدت را فروتنانه

 در انتظار بودی

 زیر درختان مسرور

 و تنهایی ات را که هدیه کردی

 به انحنای باغ

 به سکوت درختان

 در بیمارستان در انتظار چه بودی؟

 تلخی از مرگ بود

 نه از گز اصفهان...»

نوشتن درباره عمو احمد، نوشتن درباره 

درک ذره ذره آب شدن او در زیر درختان 

جاغرق است، نوشتن درباره کسی در آن 

سال های کودکی برای من تجسم همه 

ها بود و این تنها  ها و فضیلت  خوبی 

من نبودم همه ی آدم های دوروبرش 

می دانستند که او مردِ دیگری است،

مردی که زیاد برای او نوشته اند، مردی 

که کارش به جنگ ختم نمی شود او کلمه 

و شعر و مهربانی را در کنار هم دارد،

برای شهید احمد زارعی زیاد نوشته اند 

و گفته اند اما عبدالجواد موسوی یکی 

از شاگردهای شر او، خوب عمو احمد 

«ما بچه های  را توصیف کرده است:

جنگ بودیم از دل جنگ سر برآوردیم.

اسطوره های ما کسانی بودند که خوب 

جنگیده بودند اما منت آن را بر سر کسی 

نمی گذاشتند نه تنها طلبکار نبودند 

بلکه همیشه خود را بدهکار این مردم 

می دانستند. وقتی به ما می گفتند احمد 

زارعی کسی بوده که صدام برای سرش 

جایزه تعیین کرده بود تعجب می کردیم 

این مرد که سراپا مهربانی بود چطور 

قدر خطرناک باشد. توانست آن  می 

احمد زارعی برای جمعی از ما بچه های 

تخس بی سر پناه حکم بزرگ تر را داشت.

برایمان کلاس زبان گذاشت، کلاس 

فلسفه هنر گذاشت. رسما می خواست 

آدممان کند این اواخر به من می گفت:

تا فحش دادن را ترک نکنی باهات حرف 

نمی زنم. وقتی سر و کارش به بیمارستان 

افتاد و آن پیکر تنومند جلو چشم همه آب 

شد شب و روز دعا می کردم و می گفتم:

احمد تورو خدا برگرد من قول میدم تا 

آخر عمر فحش ندم! اما روزگار نامراد 

امانش نداد. روزگار با همه ما بد کرد...

وقتی در زمستان ۷۲ برای همیشه ما را 

ترک کرد محمد کاظم کاظمی عزیز چند 

رباعی قلندرانه در سوگش سرود یکی از 

آن ها را همیشه زمزمه می کنم:

خون شو که نسیم نوبهاری برسد

 بشکن که به قوم کار و باری برسد

 احمد سرطان بگیر کز برکت آن

نانی به دهان مرده خواری برسد.»

 باغ های معلق جاغرق

قصه 
شهر

«عیادت»،عنوان اثری از ایرج اسکندری است که با موضوع جانبازان جنگ تحمیلی، 

در سال ۱۳۶۵ خلق شده است.

شرح 
شهامت

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســنگی ابتــدای
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

۱۱:۲۲:۱۶۲۲۲۲۲۲:::۴۰۴۰۴۰:::۱۲۱۲۱۲

۱۷:۲۰:۲۶۰۴۰۴۰۴:::۰۰۰۰۰۰:::۵۰۵۰۵۰

  طلوع آفتاب فردا  ۵۴  طلوع آفتاب فردا  ۵۴  طلوع آفتاب فردا  ۵۴  طلوع آفتاب فردا  ۵۴۵۴۵۴:::۲۴۲۴۲۴:::۱۷:۳۸:۳۸۰۵۰۵۰۵
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 روایت روز سوم

فیلم سینمایی «روز سوم» به کارگردانی محمدحسین لطیفی نخستین بار در بیست و پنجمین 

جشنواره فیلم فجر به روی پرده رفت. در این فیلم باران کوثری،

حامد بهداد و پوریا پورسرخ نقش آفرینی می کنند.

این فیلم که برگرفته از یک داستان واقعی است،

روایــت آخرین روزهــای مقاومت در بخش غربی 

خرمشهر در سال ۱۳۵۹ است. سمیره و رضا، خواهر 

و برادری هستند که همراه با سایر مردم در حال 

مقاومت اند. حلقه محاصره دشمن تنگ تر می شود 

و در نتیجه سمیره که پاهایش شکسته است و 

نمی تواند فرار کند در خانه باقی می ماند...

سکانس 
مقاومت

 شرح دلدادگی

کتاب دو جلدی «شرح دلدادگی» به قلم شهریار مندنی پور، در ۹۲۸ صفحه، از سوی نشر 

علم منتشر شده است. مندنی پور این رمان را با تجربه سال ها حضور در میدان جنگ و 

پشت سنگرها و مشاهداتی که از سفر به رودبار در جریان زلزله و خرابی های دهشتناکش 

داشته، به نگارش درآورده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:«ظلمات بود و ضجه زمین و زوزه 

فورانی غبار از درزهای زمین.«داوود» میان جرزهای از کمرشکسته،

زار نعره می زد:ها، های پیداش کردم... زنده...

«روجا»، دختر دیگرشان را وسط حیاط، روی کاشی های لق شده 

انداخته بود. همانجا به خودش پیچیده بود از درد، خاک عق زده 

بود، وحشت و رعشه به جانش چنگ زده بودند. همین که هوشیار 

شده بود به طرف تاریکی های خانه نیم ریخته خیز برداشته بود که 

«گلنار» را زمین گذاشت. داوود از مهتابی جست توی حیاط زانو زد،

-طوری اش نیست، کشیدمش بیرون.

خندید و هول هول گفت:به جا مانده بودی گلنارم... ببخش بابا.»

دیده بان لشکر پیروز ۷۷ خراسان

در زمستان ۱۳۰۰خورشیدی که دستور ادغام 
قوای مختلف نظامی و تشکیل قشون 
شود، در می  لشکل صا واحد و متحدا
واحدهای مختلف نظامی خراسان نیز 
با یکدیگر درآمیخته و «لشکر ۵ شرق»
به فرماندهی امیر لشکر حسین آقاخان 
خزاعی میرپنج در ۱۴ دی سال ۱۳۰۰ شکل 
می گیرد. این لشکر نخستین قوای نظامی 
ساختارمند ارتش نوین در شرق کشور است که تا هنگامه 
تجاوز ایران به عراق، چندین بار تغيير نام می دهد.
همین است که در آخر شهریور سال ۱۳۵۹ با نام «لشکر 

۷۷ خراسان» جلو پیشروی عراقی ها را می گیرد.
چند یگان لشکر از سال گذشته در کردستان مستقر 
هستند، برای همین جزوه اولین لشکرهایی است که 
در میدان نبرد حضور می یابد. همین طور این لشکر  
از آخرین لشکرهای  ارتش است که مناطق جنگی را 

در سال۱۳۷۵ترک گفته و به محل ستاد خود در مشهد 
برمی گردد. این حضور مستمر باعث می شود که لشکر 
۷۷ خراسان در بیشتر عملیات های جنگی یا حضور 
فعال داشته باشد یا از قوای عمل کننده پشتیبانی کند.
ینی ها اجرای مؤثر «عملیات  مهم ترین این نقش آفر
ثامن الائمه(ع)» است که به «شکست حصر آبادان» منجر 
می شود و نام لشکر را نیز از ۱۱ مهر ۱۳۶۰ تغيير می دهد. از 
این روز با تصویب شورای عالی دفاع ارتشی های خراسان 
با نام «لشکر پیروز ۷۷ خراسان» شناخته می شوند و با 
همین نام در عملیات های آفندی بزرگ جنگ شرکت 
می کنند؛ عملیات هایی مانند فتح المبین، بیت المقدس 
یه، )، ا... اکبر، کرخه نور، ذوالفقار (آزادسازی خرمشهر

سوسنگرد، عاشورا در سومار، تنگه حاجیان، نصر (کرخه 
کور)، توکل (اروند)، چغالوند، میدان تیر آبادان، دارخُوِین،
جاده ماهشهر به آبادان، طریق القدس، چزابه، رمضان،
بدر، امیرالمؤمنین(ع)، قادر ۱، قادر ۲، خیبر (جزایر مجنون)،
والفجر ۸ (فاو)، والفجر۹، کربلای ۶ و نصر۶.حضور همیشگی 
و گسترده قوای لشکر پیروز ۷۷ خراسان از شمالی ترین 
نقاط جبهه تا جنوبی ترین آن، باعث می شود ۵هزارو 
۳۶۷ نفر از افسران، درجه داران، کارمندان و سربازانش 

به شهادت برسند.
۲هزارو ۲۱۰ اسیر و بیش از  ۲۸۰ مفقودالاثر، به این آمار،
۱۶ هزار جانباز را نیز اضافه کنید تا نقش کلیدی این لشکر 

را در جبهه ها درک کنید.
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یگان های رزمی خراسان

زمـره شـاگردان ممتـاز مدرسـه 

شـکی  ی پز یـا ؤ . ر بـود

امـا بـا بـروز حادثـه ای 

بـرای پـدرش، در محاق 

کار و دغدغـه معـاش 

خانـواده محـو شـد. از 

، شـهر  نزلـی ا ر  بنـد

زادگاهش به تهران آمد 

و در جسـت وجوی 

نظامـی داد و بـا ایـن حـال در این رشـته نیز 

شـاگرد ممتـاز شـد و بـه دانشـکده افـسری 

راه یافت. زبان انگلیســی و فرانــســه را در 

کنــار درس و مدرسه تکمیل و فراغت خود 

را با اسب سـواری پر کرد تا روح و جسـمش 

را بـرای تحقـق رؤیاهـای بزرگ تـری آمـاده 

۰ سـال ۰ سـال ۱۳۴۰ از دانشـکده افسری فارغ  کند.

التحصیل شد و تحصیلاتش را که با درجه ستوان 

دومی پایان داد، به عنوان استاد نقشه خوانی 

در هیــئــــت علمـی دانشکده افسری 

مشـغول به کار شـد

مـام آشـنایی بـا ا

ملاقات هــــــا و مـراودات بـا 

ن یشـا ا

و و  ر ا فــــــکا جــــــدی ا

هـای  لیت  مسـیر فعا

ظلمات بود و ضجه زمین و زوزه 

 روی کاشی های لق شده 

 خاک عق زده 

 همین که هوشیار 

شده بود به طرف تاریکی های خانه نیم ریخته خیز برداشته بود که 

 در این فیلم باران کوثری،

حامد بهداد و پوریا پورسرخ نقش آفرینی می کنند.

این فیلم که برگرفته از یک داستان واقعی است،

روایــت آخرین روزهــای مقاومت در بخش غربی 

 سمیره و رضا، خواهر 

و برادری هستند که همراه با سایر مردم در حال 

 حلقه محاصره دشمن تنگ تر می شود 

و در نتیجه سمیره که پاهایش شکسته است و 

نمی تواند فرار کند در خانه باقی می ماند...
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برشی از کتاب « خاطرات سرهنگ کتیبه » درباره شهید نامجو:

شهید نامجو از دانشکده  افسری که هیچ امکاناتی نداشت دانشکده ای 

نمونه درست کرد که واقعا به درد انقلاب خورد. دانشجویانی که او تربیت 

کرد در تمام جبهه ها حضور داشتند و تمام عملیات هشت سال دفاع 

مقدس زیر نفوذ همین دانشجویان تربیت شده ی او بود. آقای نامجو 

شناخت عجیبی از افراد داشت، لذا بهترین افسران را از ایران جمع می کرد.

هر یک از فرماندهان لشکر نیروی زمینی که می گفت: افسر کادر ما را 

می توانید به خدمت بگیرید، او در پاسخ می گفت که «عیب ندارد من 

این افسر را می برم و به وسیله  او افسران خوب تربیت می کنم و به شما

 پس می دهم.»  شهید عزیز بزرگوارمان، تیمسار نامجو، خدمات بزرگی به نظام 

کرد. وی دانشکده   افسری را از حالت پیش از انقلاب به صورت فیضیه ارتش 

درآورد. اولین مرتبه ای که آقای بنی صدر به 

دانشکده آمد دانشجویان بر ضد او شعار می دادند 

و راهپیمایی می کردند و این یکی از خدمات نامجو 

بود. او واقعا    انسانی حزب اللهی، زاهد و شخصیت

 بزرگواری بود.


